
 
  نحوي و زبانشناسی آن ،در علوم قرآنی با معناي لغوي "مبهمات"بررسی اصطلاح 

  
  2زاده فهیمه دهقانی ،1زهره اخوان مقدم

  )19/2/1400 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 11/12/1399 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

است. پژوهشگران در معرفـی ایـن دانـش از      در کتب علوم قرآنی مبحثی با عنوان مبهمات قرآن مطرح شده
وهش پس از بررسی معناي نمایاند. در این پژ اند که ناخواسته، قرآن و الفاظ آن را مبهم و گنگ می الفاظی استفاده کرده

شد که معنـاي   در علوم قرآنی، مشخص »مبهم«در علم لغت، زبانشناسی، نحو عربی و مقایسه آنها با معناي  »مبهم«واژه 
جریان شناسی تعریف عالمـان   شود. آن در اصطلاح نحو منطبق می قرآنی در بخشی از موارد با تعریف   در علوم »مبهم«

اسـت. همچنـین     بحـث شـده   »اسامی غیر مصرح در قرآن«دهد که در این دانش از  نشان می در علوم قرآنی »مبهم«از 
و ذکـر   »مبهمـات «هاي غیر مذکور در قرآن  به معناي تفسیر الفاظ مبهم قرآن نیست بلکه به نام »مبهمات القرآن تفسیر«

ادي با تبیان و روشـنگر بـودن قـرآن    تض »مبهمات القرآن«است و پرداختن به   اطلاق شده »تفسیر مبهمات القرآن«آنها 
کـه در زبـان فارسـی بـه جـاي      شود  لذا پیشنهاد می بودن الفاظ قرآن نیست. ندارد و ابهام در این دانش به معنی گنگ 

استفاده شود تا از بـروز اشـتباه در فهـم مقصـود ایـن       »اسامی غیر مصرح در قرآن«از نام  »مبهمات«استفاده از عبارت 
آنـی، چنانکـه در برخـی از     و تعریف آن در علوم قر »مبهم«تعاریف لغوي، صرفی، زبانشناسی واژه  دانش و خلط میان

    خورد جلوگیري شود. کتب متأخر به چشم می
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  لهبیان مسأ و  مقدمه -1

مطـرح   »مبهمـات «تقان سـیوطی، مبحثـی بـا عنـوان     در منابع اصلی علوم قرآنی نظیر ا
قَـالَ موسـی   «اند. ماننـد آیـه    است که در آن به ذکر اسامی غیر مصرح در قرآن پرداخته شده
 فتََـاه(سـیوطی،   اسـت   دانسته "یوشع بن نون"را  "فتاه") که سیوطی در اتقان 16، کهفال( »ل

یابیم که تعریفی کامل و جـامع   میبا بررسی مباحث مطرح شده در این دانش در .)2/1096
انـد کـه    کـرده   و پژوهشگران در معرفی این دانش از الفاظی استفاده  نشده از این دانش ارائه

ها در معرفی ایـن   نمایاند. وجود این نقص ناخواسته، قرآن و الفاظ آن را مبهم و مجهول می
 است.  دانش، انجام پژوهشی را در این زمینه ضروري ساخته

دهیم. ابهام در لغت به چـه    هاي ذیل پاسخ ایم تا به پرسش کرده  تلاش 1ین پژوهشدر ا
شناسی بـه چـه معنـا     معنا است؟ ابهام در علم صرف و نحو به چه معنا است؟ ابهام در زبان

در کـدام دانـش    »مبهمات القرآن«است؟ ابهام در علوم قرآنی به چه معنا است؟ ریشه دانش 
شود؟  در قرآن کریم با توجه به روشنگر بودن آن چگونه توجیه میاست؟ وجود الفاظ مبهم 

اي در قرآن وجـود دارد کـه فهـم آن بـراي مخاطبـان       آیا الفاظ مبهم و مجهول و ناشناخته
  است؟ القرآن از تأسیس این دانش چه بوده دشوار است؟ مقصود مؤسسان دانش مبهمات

  
 حو و علوم قرآنیدر لغت، زبانشناسی، ن» ابهام«بررسی معناي  -2

شـود تـا    شـده و تـلاش مـی     در این بخش مقصود مؤسسان از تأسیس این دانش تبیین
در لغـت، علـم نحـو،     »مبهم«بررسی شود. همچنین معناي واژه  »دانش مبهمات قرآن«ریشه 

                                                                                                                                        
  ادي از موضوع وجود دارد از جمله:. هنوز در این موضوع پژوهش مستقلی انجام نشده اما چند پژوهش در ابع1

مبهمات القـرآن  «. مقاله 83، محسن رفیعی و معصومه شریفی، آینه پژوهش، ش»بازخوانی کتاب تفسیر مبهمات القرآن«مقاله 
از جمله  1398 ، سال 8، قاسم فائز و فاطمه عبدلی، مجله عیون، ش»تبیین چیستی، علل وقوع و راهکارهاي تبیین آنها

بررسی تطبیقی علـل اخـتلاف   «اند. پایان نامه  ند که در سالهاي اخیر در موضوع مبهمات القران نگاشته شدهمقالاتی هست
، »اعـلام القـرآن  «و کتـاب    به مرور مباحث مطرح در این دانش پرداختـه  1391، فاطمه عبدلی، »در تبیین مبهمات قرآن

  بیان شده است. »مبهمات القرآن«ث به بعد به تفصیل مبح 33، ص1انتشارات فرهنگ و معارف قرآن، ج
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شناسی و علوم قرآنی در این بخش مورد بحث قرارگرفته و رابطه ایـن دانـش در    علم زبان
  است.  شده  یگر علوم بررسیعلوم قرآنی با د

  
 »  ب.ه.م«و ریشه » مبهم«مفهوم شناسی واژه  .2-1

(مصدر باب افعال)، از ریشه (بـ . ه . م) بـه   »ابهام«اسم مفعول مشتق از  »مبهم«در لغت، 
آن  در  »خفـا «و  »پنهانی«، »نهفتگی«آنچه که نوعی از  است و به هر  »مشتبه«و  »گنگ«معناي 

؛ جـوهري،   6/179؛ ازهـري،  4/62شـود. (فراهیـدي،    گفته مـی  »مبهم«د باش  وجود داشته
 ).  2/206؛ زبیدي، 1/64؛ الفیومی، 12/56منظور،  ؛ ابن1/161فارس،  ؛ ابن5/1875

دانـد و   مبهم گذاردن امري را به معناي مشتبه کـردن آن مـی   »خلیل بن احمد فراهیدي«
 »لیـل بهـیم  «شـود و   آن یافت نمی ن دري است که راهی براي گشود »باب مبهم«معتقد است 

 ).4/62شود (فراهیدي،  آن دیده نمی شبی است که هیچ نوري به صبح در 

داند و  را به معناي پیچیدگی در کلام یا چیزي که قابل گشودن نباشد می »بهیمه«أزهري 
اشـیاء   معتقد است به هر جانداري که قوه تمییز ندارد، به دلیل ابهامی که در فهم و تمییز بین

داند که مخفـی اسـت و    را راهی می »طریق مبهم«شود. وي  گفته می »بهیمه«و مفاهیم دارند، 
دانـد از   به اعتقاد وي سواري است که از شدت خستگی نمـی  »بهمه«واضح و روشن نیست. 

آن  هـایی کـه مـاه در     شود. همچنین به شـب  به رنگ سیاه نیز اطلاق می »بهمه«آمده و  کجا 
شـود و   و به انگشت شست نیز به این دلیل که بر کف دست منطبق می »بهمه«ند، ک طلوع نمی
 ).6/179شود (أزهري،  گفته می »ابهام«پوشاند  آن را می

آن نباشـد. وي   دانـد کـه دري در   را دیواري می »حائط مبهم«منظور در لسان العرب  ابن
افزایـد: هـر    داند و می از نطق می ها آن را بر چهارپایان، به علت ناتوانی  »بهیمه«اطلاق واژه 

ل  »بهیمه«چیزي که ناطق نیست  ثَ هیم«است و م شـود کـه    براي امري آورده می »لا أغر ولا ب
 )12/56منظور،  آن مشخص نیست (ابن مشکل است و جهت و راه 

براي واژه مبهم این واژه را به معنـاي   »پیچیده«و  »گنگ«شناسان ضمن بیان معناي  لغت
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فـارس،   ابـن ؛ 5/1875؛ جـوهري،  4/64انـد. (فراهیـدي،    نیز دانسته »یکدست« و »خالص«
 ).12/58منظور،  ؛ ابن1/161

ترین کاربرد به معناي خفا، پوشیدگی، نـامفهومی و روشـن و واضـح     در رایج »ابهام«اما 
به معناي ناگشودنی، دشوار، مشکل، گنگ، مشـتبه، نـامفهوم،    »مبهم«نیاوردن امري است. و 

  آشکار است. ، دوپهلو و امرغیرپیچیده
  

 شناسی در اصطلاح زبان» مبهم«. 2-2

  در ضمن بحث از روابط مفهومی میان جملات مطـرح  1»ابهام«شناسی بحث  در علم زبان
معنـایی،   معنایی، تضـادمعنایی، شـمول   شود. روابط مفهومی میان جملات در این علم هم می

در  »ابهام«ی، تناقض معنایی و چندمعنایی هستند. گوی استلزام معنایی، از پیش انگاري، همان
  است.   مطرح شده 2»چندگانه دلالت«یا  »چندمعنایی«شناسی ذیل رابطه مفهومی  دانش زبان

  
 ابهام و ایهام .2-2-1

تـوان   ابهام و ایهام هر دو ذیل دلالت چندگانه مورد بحث هستند. دلالت چندگانه را می
اش بـیش از یـک تعبیـر     حـد زبـان در بافـت کـاربردي    شرایط یا حالتی دانست که یک وا

باشد. به این ترتیب، ابهام زمانی مطرح است که نتوان حکم قطعـی بـراي یـک تعبیـر      داشته
  ) را با یکدیگر مقایسه کرد.2) و (1توان دو نمونه ( مشخص صادر کرد. دراین باره می

 کتفم شکست) 1(

 ام شکست شانه) 2(

همان  »شانه«شد که منظور از  توان مدعی )، با قطعیت نمی1( ) برخلاف نمونه2در نمونه (
مـورد نظـر    »ابـزار آرایـش مـو   « باشـد و   تواند تعبیر دومی نیز داشته است، زیرا می »کتف«

) بـه دلیـل برخـورداري از دلالـت چندگانـه، مـبهم       2قرارگیرد. در چنین شرایطی جملـه ( 
  ) چنین نیست.1نماید، در حالی که نمونه ( می

                                                                                                                                        
1. vagueness 
2. ambiguity 
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سوي دیگر، ایهام را باید نوعی صنعت ادبی دانست که برخلاف ابهام، به عمد به کـار  از 
شود، لفظی با دو معنـی دور   رود. در ایهام، برحسب تعریفی که در سنت به دست داده می می

شود و ذهن خواننده ابتدا متوجه معنی نزدیک، و سـپس بـه معنـی دور     و نزدیک آورده می
در دو معنـی   »عهـد «کردکـه در آن   ) اشـاره 3توان بـه نمونـه (   ره میبا یابد. در این دست می

  است. به کار رفته »روزگار«و  »پیمان«
  گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست (حافظ)   آر شد و گفتم صنما عهد به جاي دي می) 3(

و  »پیمـان «در مصـراع دوم در دو معنـی    »عهـد «)، شاعر بـه عمـد از واژه   3در نمونه (
جوید و خواننده به دلیل کاربرد همین صورت در مصراع نخست که صرفا  می سود »گارروز«

 دسـت  »روزگـار «است، ابتدا به همین معنی و سپس به معنـی دور، یعنـی    »پیمان«در معنی 

سازد زیرا  نمی اي وارد اي هنري است و به ایجاد ارتباط خدشه یابد. بنابراین، ایهام پدیده می 
هاي ادبی، از دلالت چندگانه بهـره   ، ایجاد ارتباط نیست. در آفرینشهدف اصلی زبان ادب

رسند که نوعی هنرآفرینی است. بنابراین هر ایهامی داراي دلالت  شود و به ایهام می می گرفته
 .توان ایهام دانست اي را نمی چندگانه است، ولی هر دلالت چندگانه

هام معمولا در خارج از بافت درون زبـانی و  داشت که ابهام برخلاف ای باید به این نکته توجه
گردد. بنابراین ابهام به لحاظ نظـري   اش رفع می شود و درون بافت کاربردي می برون زبانی مطرح

تواند باعث اختلال در ایجاد ارتباط شود، از سـوي گوینـده یـا     قابل بحث است و از آنجا که می
آورد  ق یک اثر ادبی به عمد شـرایطی را پدیـدمی  گردد. در حالی که در ایهام، خال می شنونده رفع

  .که خواننده به هنگام مواجهه با دلالت چندگانه (چندمعنایی) نتواند از متن رفع ابهام کند
 

  دلالت چندگانه در کاربرد .2-2-2
شناسـی،   شـود. در معنـی   به دلالت چندگانه در بافت و از طریق تعبیر بافتی توجـه مـی  

ي  معنی باشد، الزاما داراي دلالت چندگانه نیسـت، زیـرا در زنجیـره   اي که داراي چند  واژه
شود و برحسب بافت همچـون واحـدي تـک معنـی      گفتار در یکی از معانی خود ظاهر می

) از دلالـت چندگانـه   3را کـه در بیـت (   »عهـد «توان صـورت   کند. براي نمونه می عمل می
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  ) دید.5) و (4( هاي اش، در نمونه برخوردار بود، در هر یک از معانی
 عهد کردم درس بخوانم.) 4(

 زیست.   شیخ بهایی در عهد صفویه می) 5(

منتفی است، زیرا در هـر   »عهد«ي  )، بحث درباره دلالت چندگانه5) و (4هاي ( در نمونه
ي  قابل تعبیر است. پیشتر گفتیم که در نمونـه  »عهد«یک از این جملات صرفاً یکی از معانی 

)، دلالـت  9) تـا ( 6هـاي (  از دلالت چندگانه برخوردار است. در نمونه »شانه«)، صورت 2(
  منتفی است. »شانه«چندگانه 

 ام شکست. از پشت بام افتادم و شانه) 6(

 شانه راستم شکست. ) 7(

 ام شکست و مجبور شدم یکی دیگر بخرم. شانه) 8(

 ام لاي موهایم گیرکرد و شکست.   شانه) 9(

نه تنها زمانی قابل طرح است که واژه یـا جملـه درون بافـت    بنابراین، دلالت چندگا. 1
باشد و به همین دلیل است که دلالـت چندگانـه در    زبانی و غیرزبانی، معانی متعددي داشته

، اعلم، 211یابد و بدون ارتباط با بافت اساساً قابل طرح نیست (صفوي،  کاربرد مصداق می
  ).54ـ  34، داوري، 4ش
  
 عربی لاح نحودر اصط» مبهم« .2-3

اي قرارنگرفته، اما ذیل بحث از برخی الفاظ بـه   مبهمات در نحو عربی در باب جداگانه
است. مبهم در اصطلاح نحو عربی لفظی است که مسـتقلا بـه معنـایی دلالـت      آن اشاره شده
به چیزي نیازدارد که آن را واضح و مقصود آن را روشن و ابهـام و پیچیـدگی    ندارد و دائماً

  )162 کند. (محمود الحمد،   برطرف آن را
  
 شناسی مبهم در علم نحو گونه .2-3-1

تـوان بـه حـروف     سـت مـی  ا  ها مبهم اطلاق شده از جمله الفاظی که در کتب نحو به آن
معانی، اسماء استفهام، اسماء شرط، اسماء موصول، اسـماء اشـاره، ضـمائر، ظـروف مـبهم،      
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  11///  نحوي و زبانشناسی آن ،در علوم قرآنی با معناي لغوي "مبهمات"بررسی اصطلاح 

 کنیم. می امه به اختصار آنها را معرفیکرد که در اد  مصدر مبهم و اعداد اشاره

هـا تنهـا از    : حروف معانی در زبان عربی کلماتی مبنی هستند که معنی آنحروف معانی
 گردد و به تنهایی معنی مستقل ندارند. می  شدن به اسم یا فعل روشن راه اضافه

صـدر  رود در  کـارمی  : اسم استفهام اسمی است که براي سؤال و پرسش بـه اسم استفهام
هاي استفهام عبارتند از: من، ما، من ذا، ماذا، متی، أیان، أین، کیـف،   گیرد. اسم جمله قرارمی
.أتیّ، کم، إي 

شـود و مضـمون    مـی  : اسم شرط اسمی است که بیشتر بر دو جمله فعلیه وارداسم شرط
د«دهد مانند:  جمله اول را شرط وقوع جمله دوم قرارمی جِ طلُب ین یشـرطی   کـه طلـب،   »م

نامند و اگر ایـن   است براي پیداکردن. فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را اجزاي شرط می
 .شوند افعال مضارع باشند هر دو مجزوم می

آیـد و آنـرا    ي صـله مـی   : اسم موصول اسم مبهمی است که بعـد از جملـه  اسم موصول
، و بـه  »موصـول «رد به اسم مبهمی که تبیین معنـاي آن، بـه جملـه نیـاز دا     .دهد توضیح می

 .گویند می »جمله صله«کند  اي که ابهام موصول را برطرف می جمله

 »ه«، جمله صله است و ضمیر »قام ابوه«جمله  »ذهب الذي قام ابوه«براي مثال، در جمله 
 .گردد که موصول جمله است برمی »الذي«(عائد) به 

یـا چیـز معینـی، بـه      ي آن بـه شـخص   : اسم اشاره اسمی است که به وسیلهاسم اشـاره 
شود. مثال: ذا، هذا، ذان، ذیَن، هـذانِ، هـذیَنِ، اولاء، اوُلـی، هـولاء،      صورت حسی اشاره می

نا، ههنا، هناك، هنالک.  هاتانِ، هاتینِ، ذاك، اولئک، هـُ

تواند جایگزین گروه اسمی شود. مثلاً به جـاي آنکـه    اي است که می : ضمیر واژهضمائر
  »سهراب را دیدم و به او گفتم«گوییم  ، می»دیدم و به سهراب گفتمسهراب را «بگوییم 

گویند که داراي حد و مـرز معینـی نباشـد و بـر      : به ظرف زمانی مبهم میظروف مـبهم 
ست فی هذه «مقدار خاصی از زمان یا بر زمانی معین دلالت نکند؛ براي نمونه در عبارت  ر د

هراً مِعَةِالجا هراً«، »د هر«ن و منصوب است. در این عبارت ظرف زما »د به معناي روزگـار   »د
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کند؛ یعنی، معناي عبارت این است که  بر مقدار معینی از زمان یا زمانی مشخص دلالت نمی
 .ام من روزگاري (نامعلوم) در این دانشگاه درس خوانده

کند و حد و مرزي مشخص  ظرف مکان مبهم ظرفی است که بر مکانی معین دلالت نمی
کنند، ظـرف مکـان مـبهم     گانه دلالت می هایی که بر جهات شش دارد؛ براي نمونه همه واژهن

حت)، روبه گانه عبارت هاي شش هستند. جهت رو (أمـام)، پشـت    اند از: بالا (فوَق)، پایین (تَ
سار). واژه سمت چپ (ی ،(مینی) هـایی هـم کـه بـا ایـن کلمـات        سر (خلَْف)، سمت راست

 شمار ظروف مکان مبهم هستند.مترادف باشند، در 

: مقصود از مصدر مبهم همان مفعول مطلق است. مفعول مطلق را سـه قسـم   مصدر مبهم
 اند: دانسته

رباً«شود. مثل دو جمله  می مبهم براي تاکید فعل استفاده ربَت ضَ  .»أکلَت أکلا«و  »ضَ

ربَت ضَ«رود مثل جمله معدود یا محدود: براي بیان عدد به کارمی ینضَ تَ رب  .»ربه أو ضَ

یاً«رود مثل جمله مختص: براي بیان نوع به کارمی خذلا س ل بأبذ«. 

ندارند و دائماً   در کتب نحو اعداد از مبهمات هستند زیرا مستقلا به معنایی دلالت اعداد:
  .سازد به معدودي نیازدارند که آن را واضح و مقصود آن را روشن

  
 آنی و جریان شناسی تعریف عالمان قر در اصطلاح علوم» مبهم« .2-4

را  »الأسـماء المبهمـه  «ق) نخستین بار در قرن پنجم باب 420احمد بن محمد حدادي (م
آورد و در این باب انواع اسماء مبهم همچـون    المدخل لعلم تفسیر کتاب االله تعالیدر کتاب 

) پـس از او  475، بـرد. (حـدادي  اسماء اشاره، اسماء موصول، ذو، ذات و ذوات را نام مـی 
ترتیـب    )، واژه ابهام را در کتابی با موضوع قرآنی بـه کـار بـرد و بـدین     ق 581(م »سهیلی«

تـوان مؤسـس دانـش مبهمـات      اصطلاحی خاص در علوم قرآنی ایجاد شد. سهیلی را مـی 
تـوان آن را تعریفـی از اصـطلاح     در مقدمه کتابش عبـارتی دارد کـه مـی    »سهیلی«دانست. 

در این کتابم هر آن کـس یـا چیـزي را کـه در     «نویسد:  آورد. او می آن به شمار مبهمات القر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
5.

29
.1

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             8 / 18

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.15.29.1.2
http://pnmag.ir/article-1-1274-fa.html


  13///  نحوي و زبانشناسی آن ،در علوم قرآنی با معناي لغوي "مبهمات"بررسی اصطلاح 

کنم خواه آن چیز پیامبر باشـد یـا    می است، یاد وي نیامده نام علَمرفته، اما اشارهآن به او  قر
جانشین (پیامبر)، یا غیر آن دو، آدم باشد یا فرشته یا جن، شهر باشد یا درخت یا ستاره یا 

  شـده   ها نزد نـاقلان اخبـار و عالمـان شـناخته     است؛ و همه این اسم علَماراي حیوانی که د
 )16ق: 1407(سهیلی،  »است

است، این دانش درباره شناسایی نـام   ارائه کرده "مبهمات"از  »سهیلی«بنا به تعریفی که 
یـل  به این دل »سهیلی«کند. تعریف  آن بحث می ها و اشیاي خاص مورد اشاره قر افراد، مکان

اي برخـوردار اسـت چـرا کـه      شده از این دانش است، از اهمیت ویژه که اولین تعریف ارائه
آنی تـا حـدود زیـادي     هاي دیگر قر آن از دانش مقصود مؤسس این دانش را از جداسازي 

 .است  مشخص کرده

توانـد   از مبهمات، دو نکته کلیدي وجود دارد که توجه به آنهـا مـی   »سهیلی«در تعریف 
و نکتـه دوم   »شـده در قـرآن    اشاره«وي را از تالیف کتابش روشن سازد. نکته اول  مقصود

است. توجه به این دو نکته نقش مهمی را در تشخیص محدوده این علم  »عدم ذکر نام علَم«
  آنی و رفع برخی شبهات در تمایز این علم از دیگر علوم قرآنی داراست.    از علوم دیگر قر

ق) و در قـرن هشـتم   660(م  »ابن فرتـون «در قرن هفتم  »سهیلی« به دلیل اهمیت کتاب
 »شیخ بحـرق «نگاشتند. و در قرن دهم ق) بر کتاب وي مستدرك 715(م  »االله شامیعبدابو«

آورد. و به مبهمات سوره بقره تا سـوره  ق) مختصر این کتاب را به رشته تحریر در  930(م 
 )  52و  49پرداخت. (بلنسی، مسد 

تعریفی از دانش مبهمات ارائه کرده اسـت. بـه    »سهیلی«ق) پس از  636(م      »عسکر ابن«
رسد وي درصدد معرفی این دانـش بـوده امـا قصـد ارائـه تعریفـی جـامع از آن را         نظرمی
هـاي کسـانی کـه      آن، نـام  علم مبهمات، دانشی است که در پرتـو  «است. به اعتقاد او  نداشته

انـد روشـن    آنان نازل شده و سبب برخی اخبار و حـوادث بـوده   آن در توصیف  آیاتی از قر 
اي بـر کتـاب    کتـابش را تکملـه   »عسـکر  ابـن «که  ). با توجه به این34عسکر،  (ابن »شود. می

آن تنها نـام   ها است و علاوه بر  داند، تعریفش از این دانش محدود به نام انسان می »سهیلی«
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آن را  هاي پیش از  اند و انسان زیسته ) می ت پیامبر(صگیرد که در زمان حیا افرادي را دربرمی
 »سـهیلی «تر از تعریف  از دانش مبهمات خاص »عسکر ابن«گفت تعریف  توان  گیرد. می دربرنمی

آن منطبق بر دایره شمول دانش اسـباب النـزول اسـت. بـه تعبیـر دیگـر        است و دایره شمول 
   است.  را مدنظر داشته »سهیلی«مات مورد نظر در ارائه تعریف، تنها بخشی از مبه »عسکر ابن«

تر ساخت و معـدود   ق) دامنه تعریف را گسترده 733(م »جماعه ابن« ،»عسکر ابن«پس از 
 نـام در این کتـاب  «است:  و زمان مبهم را نیز در تعریف خود از مبهمات گنجاند. وي نوشته

کـنم و نسـب انبیـاء     اند، ذکرمی هشد آن عظیم با صفت یا لقب یا کنیه یاد  کسانی را که در قر
اسـت   آن نسبت به مردم و مؤمنان داشته آن و عنایاتی را که قر مشهور و ملوك یادشده در قر

اسـت و   اند و تعداد آنچه که تعـدادش مـبهم   آیات بوده و گروهی خاص که موجب نزول آن 
  ).191جماعه،  (ابن »آورم است را می زمان چیزي که از نظر زمانی مبهم

ایره شمول این تعریف شامل افرادي است که در زمان پیـامبر و قبـل از زمـان پیـامبر     د
است. در این تعریف از نـام    اند همچنین معدود و زمان نیز در این تعریف ذکر شده زیسته می

اند خبري نیست؛  شده یاد »سهیلی«مکان، فرشته، جن، درخت، ستاره و حیوان که در تعریف 
است. همانطور کـه   آمده بینیم که در این تعریف  نمی »سهیلی«ا در تعریف اما معدود و زمان ر

در  »جماعه ابن«گرفت اما  تنها افراد زمان حیات پیامبر را دربرمی »ابن عسکر«گفتیم تعریف 
اسـت. در عـین حـال کـه       تعریفش افراد قبل از حیات پیامبر، معدود و زمان را نیز افزوده

توانـد   ها تعریفی جامع و کامل نیست و مجموع هر سـه تعریـف مـی    یک از این تعریف هیچ
 .دهد  ارائه »دانش مبهمات«تصویري روشن از 

را بـراي ایـن دانـش بـه      »مبهمات«جماعه تا این زمان اصطلاح  عسکر و ابن سهیلی، ابن
و.... به بحث در ایـن   »مبهم«، »ابهام«اند؛ بلکه با استفاده از کلماتی چون  کارنبرده صراحت به

 القرآنتفسیر مبهمات در کتاب  »المبهمات علم«اند؛ اما نخستین بار، اصطلاح  موضوع پرداخته
ق) آمده است. وي اصطلاح مبهم را چنین تعریـف   782ابی عبد االله محمد بن علی البلنْسَی (م 

نام پیامبر و غیـر آن، انسـان و    گذاري نشده ازهر لفظ وارد در قرآن که با نام علمَ نام«کند: می
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. او هفت دلیل را براي اسباب مبهمـات در قـرآن   »ملک و جن، زمین و آسمان، زمان و مکان
    )40 - 35داند. (بلنسی، کند و راه شناخت مبهم را قرآن و حدیث میبیان می

ق) را نام برد که به بحث در مباحـث نظـري    794(م  »زرکشی بدرالدین «توان سپس می
دانـش  «آن را تعریفـی از   یـابیم کـه بتـوان     ن دانش پرداخت اما مطلبی را در کتابش نمـی ای

دانست. چینش مطالب در کتاب او به شکلی است که حوزه دانش مبهمـات، پـس    »مبهمات
 .شود می  از مطالعه کامل این بخش از کتابش فهمیده

ان  معترك الأقر«، »مفحمات الأقران فی مبهمات القرآن«پس از وي سیوطی در سه کتاب 
اسـت. در    به بحث در مبهمات قرآن پرداخته »الإتقان فی علوم القرآن« و »فی إعجاز القرآن

اسـت،    تالیف شده »مبهمات القرآن«که به شکل مستقل در موضوع  »مفحمات الأقران«کتاب 
یوطی شود. اما در مقام عمل، به روش پیشـینیان، س ـ  نمی تعریفی صریح از علم مبهمات دیده

 هـا، عـدد، زمـان و...    هـا، ملائکـه، جنیـان، سـتارگان، حیوانـات، مکـان       به ذکر نام انسان
نیز در عنوانی جداگانه به این دانش پرداختـه  » ان الأقر معترك«و  »إتقان«است. او در  پرداخته
  است.    داده  صفحه از این دو کتاب را به بحث در این موضوع اختصاص 20و حدود

رسـد تعریفـی از    اي دارد که در نگـاه اول، بـه نظـر مـی     کتاب جمله سیوطی در این دو
آنچه مبهم است از مرد یا زن یـا فرشـته یـا جـن      قسم اول: «نویسد:  مبهمات باشد. وي می

است؛ یا من یا الـذي کـه مـرادش      شده  ها شناخته آن ء همه    (مفرد) یا مثنی یا جمع که اسما
 »اسـت   شـده   آنهـا شـناخته   مع که اسـامی برخـی از   عام نباشد.... قسم دوم: در مبهمات ج

 ).311و 302 نیزو  1103-1091(سیوطی، 

اسـت. بـا     در این تقسیم بندي، سیوطی تنها به ذکر نام انسان ها، فرشته و جن اکتفاکرده
به موارد دیگـري از مبهمـات مثـل نـام      »ان مفحمات الأقر«توجه به اینکه سیوطی در کتاب 

بنـدي   رسـد بـا ایـن تقسـیم     مـی  است؛ به نظر ها و.... نیز پرداخته کانحیوانات، ستارگان، م
 .است کرده را بیان »اتقان«درصدد تعریف دانش مبهمات نبوده بلکه تنها محدوده کار خود در 

چنانکه آوردیم سیوطی طبق تصریح خود تنها به مـوارد غیرقابـل تعمـیم بـه دیگـران      
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در  ،»مفحمـات الأقـران  «ان بوده را علیرغم ذکـر آنهـا در   پرداخته و مواردي که قابل تعمیم به دیگر
است. با توجه به اینکه سیوطی توضیحی در رد موارد قابل تعمیم به دیگـران نـدارد     نیاورده »إتقان«

رسـد کـه مقصـود وي از     نیز، به نقل این موارد پرداخته، بـه نظرمـی   »مفحمات الأقران«و در کتاب 
تنها ذکر محدودة کـار   »من والذي که مرادش عام نباشد«، »م یردَ بهِ العموممن، أو الَّذي، إذا ل«عبارت 

    .داند تقان بوده و مبهمات قابل تعمیم به دیگران را از حوزة مبهمات خارج نمیلاادر 
ق) کتاب بلنسی، سهیلی و ابن عسکر 1184االله بن سلامه ادکاوي (م پس از سیوطی عبد

چندانی به آن نیافزوده و مطالـب مناسـب آنـان را ضـمیمه     را به هم ضمیمه کرده و مطلب 
 )53یکدیگر ساخته است. (بلنسی، 

توان تعریف محمـد علـی بلنسـی را     می  شده  آن ارائه از تعاریفی که در زمینه مبهمات قر
جمعی میان تعریف سهیلی و ابن جماعه دانست؛ از ایـن لحـاظ کـه نـام فرشـتگان، جـن،       

گیـرد. بنـابراین    است؛ و هم معدود و زمان را دربرمی را نیز شاملدرخت، ستاره، مکان و... 
شده از مبهمات بدانیم. این تعریف شـامل نـام    ترین تعریف ارائه توانیم این تعریف را کامل می

 ها، فرشتگان، جن، درخت، ستاره، مکان، زمان، عدد و...است. انسان

در علـوم قرآنـی    »انـش مبهمـات  د«شـده از   بنابراین، با بررسی تعاریف اصطلاحی ارائه
  شود. می  بحث »اسامی غیر مصرح در قرآن«توان مبهمات را دانشی دانست که در آن، از  می

  
در علوم قرآنی بـا معنـاي آن در دیگـر علـوم و      مقایسه معناي مبهمات  -3

 »دانش مبهمات«گذاري  بررسی علت نام

پردازیم و  ف آن در دیگر علوم میدر علوم قرآنی با تعری »مبهم«اینک به مقایسه تعریف 
  دهیم. می ارائه »دانش مبهمات«گذاري  توضیحاتی در علت نام

  
 » مبهم«بررسی رابطه معناي مبهمات در علوم قرآنی با معناي لغوي  .3-1

در بررسی رابطه معناي مبهمات در اصطلاح علوم قرآنی با تعریف مبهم در لغت باید گفت 
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است چنانچه در معناي مبهم در لغت ذکرشـد   شاره به افراد ذکر شدهالفاظی که در قرآن براي ا
آشـکار نیسـتند    غیر به هیچ عنوان الفاظی گنگ، پیچیده، ناگشودنی، دشوار، مشکل، نامفهوم و

) 122  ،عمـران  (آل »إذ همت طاَئفتَانِ منکمُ أن تفَشَـلا وااللهُ ولیهمـا  «به عنوان مثال سهیلی ذیل آیه 
) چنانچـه  35است که آن دو طائفه بنو حارث بن الخزرج و بنوالنبیت هستند. (سـهیلی،    آورده
  شود لغت طائفتان به هیچ عنوان گنگ، پیچیده و نامفهوم نیست.   می  مشاهده

). 92، نسـاء ال( »و ما کَانَ لمومنٍ أن یقتُلَ مومناً إلا خَطأ«است  سهیلی در مثالی دیگر آورده
إنّـی وجـدت   «وي ذیل آیـه   )48این آیه عیاش ابن ابی ربیعه است. (سهیلی،  مؤمن قاتل در

) یـا در  128نویسد: او بلقیس دختر هـداد اسـت. (سـهیلی،     ) می128، نملال( »إمراه تَملکهُم
است: دختري که به نکـاح او درآمـد    آورده »إنی اُرید أن انکحک احدي ابنتَیَ هاتَین«ذیل آیه 

  ).128ی، صفوریا بود (سهیل
و ما أنزلَنَا علی عبدنا یوم الفرُقـان یـوم التَقَـی    «را در آیه  »یوم«در مثالی دیگر، ابن عسکر 

) روز بدر دانسته و ذکر کرده کـه آن روز، جمعـه و روز هفـدهم مـاه     41، نفاللا(ا »الجمعان
ذیـل آیـه    سیوطی در اتقان ).166است. (ابن عسگر،  رمضان سال دوم پس از هجرت بوده

آورده است: پیامبر اکرم (صلی االله علیه وآله وسلم)  »أهلُ البیـت «سوره احزاب در تفسیر  33
 ).2/1099فرمود آنها علی، فاطمه، حسن و حسین هستند (سیوطی، 

توان گفت دانش مبهمات بـا   اگر در این دانش، ابهام را صفتی براي الفاظ قرآن بدانیم می
اند بـه هـیچ    اطی ندارد زیرا الفاظ قرآن که در این دانش تفسیرشدهارتب »ابهام«تعریف لغوي 

هاي ذکرنشده  عنوان گنگ، نامفهوم و پیچیده و پنهان نیستند. اما اگر ابهام را صفتی براي نام
توان تعریف لغوي ابهام را با تعریف آن در علوم قرآنی مرتبط دانست. در  در قرآن بدانیم می

در ایـن   »هـاي پنهـان در قـرآن    نـام «توانیم بگوییم:  می »هماتمب«این صورت به جاي لفظ 
  در قرآن است نه الفاظ قرآن.  »ي غیر مصرح ها نام«صفتی براي  »مبهم«صورت 

 
 در زبانشناسی» مبهم«بررسی رابطه معناي مبهمات در علوم قرآنی با معناي  .2- 3

رابطـه مفهـومی   زیرمجموعـه   »ابهـام «شـد،   شناسـی همـانطور کـه اشـاره     در علم زبـان 
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است در حوزه الفاظ یا جمـلات باشـد. در    است که ممکن» چندگانه دلالت«یا » چندمعنایی«
، آیـا  »آزاده آمـد   بـرادر  «شـود کـه در جملـه     می شناسی، ابهام از این جنبه بررسی علم زبان

آزاد شده از اسارت؟ اما در اصطلاح علـم مبهمـات    خاص است؟ یا  آزاده اسم مقصود ما از 
م ق مشخص نیست. مـثلاً نـام    »برادر آزاده«رآن این جمله از این لحاظ مبهم است که نام علَ

م او  آن در علـم   آنـی بـا تعریـف     قـر  در علـوم  »مـبهم «بنـابراین تعریـف   است.  »حسین«علَ
  شناسی به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست.   زبان

  
 در علم نحو» مبهم«بررسی رابطه معناي مبهمات در علوم قرآنی با معناي  .3- 3

  آن در اصـطلاح نحـو منطبـق    در علوم قرآنی در بخشی از موارد بـا تعریـف    »مبهم«تعریف 
شود. اما این دو تعریف کاملاً قابل انطباق نیستند چرا که اولاً: در بسیاري از موارد ذکـر شـده    می

 شود.   نمی  است دیده  ها مبهم اطلاق شده در کتب مبهمات الفاظی که در کتب نحو به آن

شد در کتب نحوي حروف معانی، اسـماء اسـتفهام، اسـماء شـرط، اسـماء       چنانچه ذکر
است اما در  موصول، اسماء اشاره، ضمائر، ظروف مبهم، مصدر مبهم، اعداد مبهم اطلاق شده

اسـت   یک از این موارد ذکر نشـده  شود که در آیه هیچ می  کتب مبهمات، موارد بسیاري دیده
است. مثال: سهیلی در ذیل عبـارت    کرده  به بیان نام علم افرادي در آیه اشارهاما  نویسنده 

).  یا ذیل آیـه  2/1099) آورده که آن زهره است (سیوطی، 76، نعاملا(ا »رأي کوکبا«قرآنی 
 )57است (سهیلی،  هاي ساحران پرداخته ) به بیان نام113، عرافلا(ا »و جاء السحرهَ«

گنجـد و قابلیـت    بسیاري وجـود دارد کـه در حـوزه مبهمـات نمـی      ثانیاً: حروف مبهم
ها و محدودشدن در حوزه زمان و عـدد را نیـز ندارنـد. مثـل      قراردادن اسم علمَی براي آن

الفاظی چون: نعـم، بـئس، کـذا، غیـر، رب، و... حروفـی هسـتند کـه در علـم نحـو مـبهم           
مبهمـات  «دن را ندارنـد. بنـابراین از حـوزه    گذاري یا محدودشاند. اما قابلیت نام شده دانسته
  آن خارجند. طبق تعریف  »آن  القر

در علوم قرآنی، اکنون باید به این سؤال  »ابهام«شده در تعریف  با توجه به مباحث مطرح
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است؟ احتمالا این نامگذاري  بر این دانش چه بوده »مبهمات«پاسخ دهیم که علت نامگذاري 
 است.   و همانطور که ذکرشد نامگذاري دقیقی نبوده ریشه در تعریف نحوي دارد

هـاي ذکـر    احتمال دیگر آن است که مقصود مؤسسان این دانش از ابهام، مبهم بودن نام
  نشده در آیات قرآن بوده است نه مبهم بودن الفاظ قرآن.

  
 »مبهمات قرآن«نقد آراء دانشمندان در حوزه  -4

از تعـابیر موجـود در منـابع متـأخر در زمینـۀ      شده بسیاري  با توجه به توضیحات ارائه
خـوانیم:    مـی  »تفسـیر مبهمـات القـرآن   «توان مردود دانست. در مقدمۀ کتاب  مبهمات را می

) چنانکـه گذشـت، ریشـه دانـش     1/37(بلنسی،  »هاي ورود ابهام در قرآن کریم... حکمت«
عبیر مناسبی براي این ت "ورود ابهام در قرآن"مبهمات در تعریف نحوي ابهام است که تعبیر 

تعبیرشـده   »هـاي دشـواریاب قـرآن    واژه«دانش نیست. یا در جاي دیگري، از مبهمات بـه  
شـک در برخـی    بی «است:  آمده »دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی«) یا در 73(رفیعی، شریفی، 

دکتـر عبـدالجواد    ).1956(خرمشـاهی،   »الفاظ و عبارات قرآن کریم ابهاماتی وجـوددارد... 
کرده مثلاً  استفاده »الفاظ مبهم«در موارد بسیاري از تعبیر  »غررالتبیان«لف در مقدمه کتاب خ

یـا   »او لفظ مبهم آیـه را آورده و... «است:  جماعه در تفسیر مبهمات آورده در بیان روش ابن
ر رسد استفاده از این تعـابی  نظرمی که به »کریم ... هاي وقوع ابهام در قرآن حکمت«نویسد:  می

  کند.  خواننده را در فهم مقصود این دانش دچار اشتباه می
است. استفاده  »آن اسامی غیر مصرح در قر«باید بگوییم که مبهمات قرآن در واقع همان  

تواند در فهم بهتر و معرفی کاملتر این دانش به قرآن پژوهان مفید باشـد و   از این عبارت می
آنـی،   و تعریف آن در علوم قـر  »مبهم«شناسی واژه از خلط میان تعاریف لغوي، صرفی، زبان

جماعـه در مـتن    خورد جلـوگیري شـود. ابـن    چنانکه در برخی از کتب متأخر به چشم می
) 154جماعه،  (ابن »نامیدم... "آن  غررالتبیان لمبهمات القر"این کتاب را «است:  کتابش آورده

م فی القرغرر التبیان فی من لم ی«اما روي جلد این کتاب، نام  شود. مشـخص   می  دیده »آن س
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است اما ایـن تغییـر نـام بـه      نیست این تغییر نام در چه زمانی و توسط چه کسی انجام شده
است. بهتر آن است کـه بـا توجـه بـه      معرفی بهتر محتویات کتاب کمک قابل توجهی نموده

اسامی غیـر  «ز نام ا »مبهمات«تعریف این دانش، در زبان فارسی به جاي استفاده از عبارت 
 شود. شود تا از بروز اشتباه در فهم مقصود این دانش جلوگیري  استفاده »مصرح در قرآن

آن  آنی است کـه هـدف    هاي قر توان گفت دانش مبهمات القرآن یکی از دانش اکنون می
در  لَـم هاي ع ناماست.  نموده اشارهها  آن آن تنها به  است که خداوند در قر هاي علَمی ذکر نام

ها، فرشتگان، جـن، سـتاره، شـهر، درخـت،      تواند شامل نام انسان دانش مبهمات القرآن می
هایی که محدود  حیوان و... باشد. همچنین تعیین اعدادي که در قرآن مشخص نشده یا زمان

توانـد   آن می به این موارد در قر اشـاره اند، از مباحث مطرح شده در این دانش هستند.   نشده
اسم جامد و صفت یا در قالب ضمیر، موصول، اسم اشاره، اسم زمان، اسـم مکـان،    به شکل

  ظرف زمان، ظرف مکان و... باشد. 
  

  نتایج مقاله -5
نمـودن معنـاي    و مشـخص  »مبهمات القرآن«پژوهش حاضر با هدف یافتن ریشه دانش 

بـا تعریـف آن در    است. مقایسه تعریف ابهام در علوم قرآنی  شده  در این دانش انجام »ابهام«
دهد که دانش مبهمات القرآن در بخشـی از مـوارد بـا     می علم لغت، زبانشناسی و نحو نشان

  شود.  آن در اصطلاح نحو منطبق می تعریف 
دهـد کـه در ایـن دانـش از      مـی  نشان »دانش مبهمات«جریان شناسی تعریف عالمان از 

توان در مقابل دانش أعلام  را میست و این دانش ا  شده  بحث »اسامی غیر مصرح در قرآن«
به معناي تفسیر الفـاظ   »مبهمات القرآن تفسیر«دانست. همچنین  »اسامی مذکور در قرآن«یا 

تفسیر مبهمـات  «و ذکر آنها  »مبهمات«هاي غیرمذکور در قرآن  مبهم قرآن نیست بلکه به نام
 است.    اطلاق شده »القرآن

توان مـردود دانسـت چـون     جود در منابع متأخر را میبنابر این تعریف، بسیاري از تعابیر مو
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  21///  نحوي و زبانشناسی آن ،در علوم قرآنی با معناي لغوي "مبهمات"بررسی اصطلاح 

تعابیر صحیحی براي معرفی این دانش نیستند. بهتر آن است که در زبان فارسی به جاي اسـتفاده  
شود، تا از بروز اشـتباه در فهـم     استفاده »اسامی غیر مصرح در قرآن«از نام  »مبهمات«از عبارت 

و تعریـف آن در   »مـبهم «ي، صرفی، زبانشناسـی واژه  مقصود این دانش و خلط میان تعاریف لغو
خورد جلوگیري شود. بنابر این نتـایج   آنی، چنانکه در برخی از کتب متأخر به چشم می علوم قر

تضادي با تبیان و روشـنگر بـودن قـرآن نـدارد و      »مبهمات القرآن«توان گفت که پرداختن به  می
    رآن نیست.ابهام در این دانش به معنی گنگ بودن الفاظ ق
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